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 درآمد

با جستجویی ساده در اینترنت ذیل مندائیان با چهره مردانی برا 
شویم که با طنابی در  ریش بلند و لباسی سرتاسر سفید روبرو می

همراه زنان و  ها، این مردان را به میان مقید شده است. در عکس
ای، یرا  کودکانی در پوششی سرتاسر سفید معمولاً کنار رودخرانره

جا آوردن مراسرمری آیریرنری مشراهرده  حوضچه آبی، در حال به
خوانند و در زبان محلی، در  می »مَندائی«کنیم. اینان خود را  می

گویند، که به کاربررد  می »صُبّی«یا  »صُبّه«ایران و عراق، به آنها 
کریرشری -درباره آنان اشاره دارد. مندائی نام قوم»  صابئی« عنوان 

های  تعمیدی است که آب و غسل نقشی اساسی در اجرای مراسم
آیینی آن دارد. از این رو، مندائیان هرمرواره اجرترماعات خرود را 

انرد. در ایرران و عرراق کره  معمولاً در کنار رودخانه شکل داده

همواره مهمترین محل حضور مندائیان در جرهران بره شرمار 
هایی چون دجله، فررات، کارون،  آمده، شهرهای حوالی رودخانه

 است.   هاى اصلی زیست آنها بوده دز و کرخه از مکان
رغم سابقه کهن کیش صابئین مندائی، تحقیقات درباره آنها تا  به

سبب سوءتفاهم مبشران مسیحی از توجه محقرقران  ها به مدت
کادمیک دربراره صرابرئریرن  دور مانده بود. از این رو، تحقیقات آ

ای که در قررن  مندائی عمر چندان زیادی ندارد. مبشران مسیحی
سوی ایران و عرراق گسریرل شرده برودنرد،  شانزدهم میلادی به

سبب اهمیت غسل و تعمید نزد صابئین مندائی و همچرنریرن  به
ای  جایگاه مهم یحیای تعمیددهنرده نرزد آنران، آنرهرا را فررقره

هرا از آنران برا  مسیحی به شمار آورده بودند و از این رو تا مردت
تا اینکه  ۱کردند، یاد می »مسیحیان قدیس یوحنا/ یحیی«عنوان 

سرانجام تقری با  دو قرن بعد، محققان متون اصلی آنها را من شرر 
کردند، و در قرن نوزدهم، تئودور نولدکره قرواعرد خر  و زبران 

۲۱ 

گوناگون  محققان عناصر مختلفى از اديان 
كيش صابئين مندائى يافته  اند. را در 

منرد  مندائی را تدوین کرد. این اقدامات راه را برای مطالعات نظام
شناسی، مناسک و تاری خ صابئین مندائی  درباره الاهیات، اسطوره

ها درباره آنها فراهم کرد. گام مهم دیرگرر را  و عرضه انواع نظریه
( در قرن بیسترم برا تررجرمره  ۳اِتِل دراوِر  )معروف به لیدی دراور

، ۰متون آنها به زبان انگلیسی برداشت. پیش از او د.خرولسرون
هرا و  آوری همه مترن یک جلد از کتاب دوجلدی خود را به جم 

های مرتب  با صابئین در متون اسلامی اخترصراص داده  گزارش
بود. نظریه او که مندائیان را همان صابرئریرن مرذکرور در قررآن 

ها در بین پژوهشرگرران پرذیررش عرمرومری  دانست، تا مدت می
 ۴داشت.

 
 خاستگاه

محققان عناصر مختلفی از ادیان گوناگون را در کیش صابئریرن 
های گونراگرون در  واژه اند؛ از جمله اینکه خ  و وام مندائی یافته

خصروص آرامری  های اکدی، سرومرری و بره زبان آنها را به ریشه
شناسی و اخترشناسی آنان عناصری مشترس  اند. در کیهان رسانده

اند؛ برخی مفاهیم دینی، مانند دوگانرگری  با بابلیان باستان یافته
اند؛ در  های گنوسی دنبال کرده روشنایی و تاریکی را تا سرچشمه
های  های آیینی آنان ردّی از کیش گاهشماری دینی و برخی جشن

اند؛ برای برخی مناسک دینی، مانند تطهیر  زرتشتی و مانوی یافته
و تعمید، تعیین روز مرقردگ هرفرتره و بررخری مرعرجرزات و 

هایی با آنچه در  های مقدگ آنان شباهت های شخصیت داستان
اند؛ و نظایری میان برخی احرکام دیرنری  عهدین آمده است دیده

 ۶ اند. آنان با احکام اسلامی سراغ گرفته
دلیل تراری رخ طرولانری  این تأثیرپذیری از ادیان و اقوام مختلف به

های آنان در طول تاری رخ بروده  کیش صابئین مندائی و مهاجرت
ویثااست. با ترجمه شدن یگانه متن مندائی به نام  که در  حَران گَ

آن شواهدی تاریخی درباره خاستگاه مندائیان ثبت شرده اسرت، 
پرتوی بر تاری خ و مسیر مهاجرت این قوم کهن انداخته شرد. در 
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 »نواحری غرربری«این متن به سکنی گزیدن صابئین مندائی در 
الرمرقردگ  اشاره شده است که محققان منظرور از آن را بریرت

عرنروان یرکری از  اند؛ جایی که یحیای تعمیرددهرنرده بره دانسته
همچنین بره حران گویثا های مهم آنان ظهور کرد. در  شخصیت

دست یرهرودیران  المقدگ به آزار و اذیت صابئین مندائی در بیت
دسرت  المقدگ به اشاره شده، که تاری خ آن را پیش از ویرانی بیت

اند. این امر  میلادی تخمین زده ۷۱تیتوگ، امپراتور روم، در سال 
انجامیرد  »شرق«در نهایت به مهاجرت همه صابئین مندائی به 

که زیر سلطه پارتیان بود. در این متن از حمایت شراهری پرارتری 
نام اَردوان )اَردبان( قدردانی شده است. پژوهشگران او را بیش  به

انرد.  م( انرطربراق داده۳۷-۰۱از همه با آرتابانوگ سوم )حردود 
حَرران «مندائیان، نخست به سرزمینی کوهستانی، که از آن بره 

)حران داخلی( یاد شده است، مرهراجررت کرردنرد. ایرن  »گَویثا
مهاجرت احتمالاً در قرن نخست میرلادی رخ داده اسرت و برا 

هایی در این منطقه، برخی آن را با نرواحری  توجه به اشاره به کوه
النهرین، منطربرق  کوهستانی سرزمین ماد، در نواحی شمالی بین

ها، از ایرن  اند. پس از مدتی، مندائیان، در حفاظت پارت دانسته
الرنرهرریرن  هرای جرنروب بریرن سمت تالاب نواحی کوهستانی به

)معروف به بطائ ( مهاجرت کردند. دوره دوم تاری خ مندائیان برا 
شود. در اینجا آنرهرا  سکنی گزیدن آنها در این وطن جدید آغاز می

های محلی، عمدتا  بابلی، ایرانی و مسریرحریرت  در احاطه سنت
گفته منابع مندائی، آنان  ویژه نسطوری( قرار گرفتند. به شرقی )به

های فرراوانری در وطرن جردیردشران  در دوران پارتیان عبادتگاه
ساختند، اما زمانی که ساسانیان بر پارتیان غلبه کردند، بسریراری 

ویژه در قرن سروم مریرلادی،  شان ویران شد؛ به های از عبادتگاه
 ۷هنگامی که دین زردشتی دین رسمی پادشاهی ایران شد.

متون مندائی کنونی به خ  و زبان مندائی و بررگررفرتره از زبران 
 ۷گرردد. آرامی شرقی است که به پیش از قرن سوم میلادی بازمی

نزا رَباترین کتاب دینی مندائیان  مهمترین و اصلی گنج بزرگ(  گَ (
هریربِرل «واسرطره  است. مندائیان اعتقاد دارند که این کتاب بره

که در  »زیوا ]جبرئیل[ یاد شرده   »گبرائیل«از او با تعبیر  گنزا ربا)
است( به آدم وحی شد و سپس به نوح و سام رسید و سرانجام در 
زمان یحیی مدون گشت. مندائیران فرقر  بره نربروت هرمریرن 

بره دو  گرنرزا ربرابرنرد.  اشخاص اعتقاد دارند و از آنها فرمان می
ترر اسرت، و  که حرجریرم »گنزاى راست«شود:  بخش تقسیم می

. این دو بخش چینش خاصی دارند: بخش اول از »گنزاى چپ«
راست به چپ و بخش دوم از انتهای کتاب و از چرپ بره راسرت 

شواهدی در برخی از متون مندائی هست کره  ۷تنظیم شده است.
هایی از آنرهرا بره پرس از  کم تدوین بخش دهد دست نشان می

هرا در  هایی به حمله عررب گردد؛ مانند اشاره ظهور اسلام بازمی
کره  گنزا رباو ذکر فهرست شاهان پارتی و ساسانی در  حران گویثا

( خرترم مری شرود و در آن  به خسرو پسر هرمز )خسررورررویرز
پیشگویی شده است که پس از شاهران ایررانری شراهران عررب 

 ۰۱خواهند آمد.
امروزه شمار اندکی از مندائیان با خ  و زبان اصلی مرترون خرود 
آشنایند. یکی از شرای  بالاترین مقام روحانی در کیش مرنردائری 
خبرگی در خواندن و نوشتن زبان مندائی و تروانرایری در فرهرم 

و آمروزش آن اسرت. ایرن شرخرص  گنزا ربادرست متن کتاب 

شناسى صابئين مدنددائدى عدنداصدر  جهان
گنوسى را در خدود  مهمى از جهان شناسى 

 دارد.
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( خوانده می »گِنزُورا«یا  »گِنزبِرا« گنجور شود. اجرای برخری از  )
ترر  شعائر مندائی بدون حضور او ممکن نیست. در مرتبه پاییرن

است که با زبان مندائی آشنایی دارد و  »تَرمیدا«یا  »تَرمیده«از او 
 ۰۰کار اجرای مناسک دینی است. کمک

 
 شناسى جهان
شرنراسری  شناسی صابئین مندائی عناصر مهمی از جرهران جهان

شناسی، هستی عرصه   مطابق این جهان ۰۱گنوسی را در خود دارد.
جهان روشنایی و جهان تاریکی است. در اوج جهران روشرنرایری 

ه«نام  وجودی متعالی به معنای حیات( قررار  )به»  هِیّی«یا  »هِیَّ
نرام  شرماری بره گرفته است. اطراف او را موجرودات نرورانری بری

انرد کره بره سرترایرش او  )مَلَک یا فرشته( در بر گرفتره »مَلکا«
ها پنج ملرک مرقررب در پرنرج روز  اند. نخستین آفریده مشغول

از مهمترین مروجرودات  »هِیّ  ر مندا اد«اند.  نخست آفرینش بوده
نورانی است. هیبِل زیوا نیز که وظیفه انتقال وحی را بره عرهرده 

باور مندائیان، جرهرانِ  دارد، یکی دیگر از این موجودات است. به
موجودات والا طی مراحلی مختلف که هر کدام چرنردیرن هرزار 

است. به همین شیوه،   سریان یافته»  هِیّی«سال طول کشیده، از 
های سیاه نشأت گرفته است. شاه جهران  جهان تاریکی نیز از آب
نرام  اسرت کره از مروجرودی بره»  اُور « تاریکی موجودی به نام 

پدید آمده است. از همخوابگی روها برا اور مروجرودات »  روها« 
شریر مختلفی، از جمله هفت سیاره و دوازده صرورت فرلرکری، 

اند. در میان این دو جهانِ روشنایی و تاریکری، کره از  متولد شده
شمال به جنوب کیهانی گسترش یافته است، جهان خراکسرترری 

ها است. بررای مرقرابرلره برا  قرار دارد، که محل سکونت انسان
موجودات جهان تاریکی، هیبل زیوا به جهانِ آنها، که در طبقات 
مختلف زیرِ زمین قرار دارد، فرستاده شد. در آنرجرا، برا دخرالرت 

شد  »پثاهیل«نام  روها، دخترش از هیبل زیوا صاحب فرزندی به
که موجودی با دو منشأ روشن و تاریک گردید. هیبل زیوا او را از 
جهان تاریکی بیرون آورد و در شمار لشرکرر روشرنرایری درآورد. 
پثاهیل در پدید آوردن جهران مادی و نریرز جسرم مادی آدم، 
نخستین انسان، به هیبل زیوا کمک کرد. اما نفس اصیل انسران 
)نَشَمتا( از جهان روشنایی به جسم مادی او هربروط کررده برود. 

اش رهرا  نفس انسان نامیرا است و پس از مرگ او از جسم مادی
گردد و بسته به اعمال نیک یا بدش به جهران روشرنرایری یرا  می

شود. از آدم، حوا پدید آمد و از آن دو، سره  تاریکی فرستاده می
و سه »  آنوش« )شیث( و »  شِتیل« )هابیل(،  »هیبِل«نام  پسر به

شران  همراه خانواده دختر متولد شد. شصت موجود غیرمادی به
از جهان روشنایی به زمین آمدند تا با ازدواج با فرزندان آدم و حوا 
نخستین جامعه انسانی را پدید آورند. این جرامرعره انسرانری در 
طول تاری خ مراحل مختلفی را گذرانده که هر کدام سرانجرام بره 

ای جهانی انجامیده و از هر فاجعه فق  یک زوج جان بره  فاجعه
در برده است. آخرین فاجعه طوفان نوح بوده است که از آن فق  

)سام( باقی ماندنرد  »شوم«)نوح( و همسرش و فرزندشان  »نو «
های مختلف پدید آمد. منردائریران  ها و دین و از آنها اقوام و زبان

 ۰۳دانند. خود را از نسل سام می
 

 مناسک
اعتقاد مندائیان، برای رستگاری، به اجرای مناسک و شرعرائرر  به

نیاز است. در کیش مندائی، آب جاری رمرزی از حریرات اعرظرم 
)هِیّی( است و تعمید برای رستگار شردن و صرعرود بره جرهران 
روشنایی، نقش کلیدی دارد. مناسک تعمید مندائی در مرحرلری 

گِرلری   شود. مندی کلبه برگزار می»  بیت مَندا« یا  »مَندی«نام  به
ای در مقابلش کره در آن آب جراری  کوچکی است با حوضچه

است. از آنجا که تعمید مندائی باید در آب جراری بررگرزار شرود، 
شود و در صورت نبرود  مندی همواره نزدیک رودخانه ساخته می ——————————————————————— 

. الصابئ : بحث اجتماعي تاریخي ۰۷۷۳. نک. رومی عکله الناشی، غضبان. ۰۰
 .۰۳۶-۰۳۰دیني عن الصابئ ، بغداد، صص

ای بره  تروانرد اشراره است که مری »معرفت«معنای  به »مندا«. خود لفظ ۰۱ 
اعتقاد مندائیان، برای رستگاری، در کنار اجررای  جنبه گنوستیک آن باشد. به

، به کسب معرفت )مندا( نیاز است.  مناسک و شعائر

اعتقاد مندائيان، برای رستگاری، به  به
 اجرای مناسک و شعائر نياز است.

——————————————————————— 

ای  . تعمیدیان غریب: مطالعه۰۳۷۷. نک: عربستانی، مهرداد. ۰۳
؛ ۷۱-۰۰، ۱۱-۰۶ورزی صابئین مندائی ایران، تهران، صص شناختی در دین مردم

. تحقیقی در دین صابئین مندائی با تکیه بر متون ۰۳۷۷فروزنده، مسعود. 
 .۱۱۷-۰۷۴مندائی، تهران، صص



مندی، مراسم کنار رودخانه یا نهر نزدیک به مرحرل سرکرونرت 
 ۰۰شود. مندائیان برگزار می

جراى نریراورد، پریررو دیرن  اگر کسی تعمید کامل )مَصبوتا( را به
آید. تعمید کامل هر یکشنبه همراه با تهریره  شمار نمی مندائی به

برا »  رَسرتِره« نرام  و در لباسی خاص بره»  پَهثا« نام  نانی آیینی به
شود و از ایرن رو، اجررای آن بردون  تشریفات فراوان برگزار می

حضور روحانی مندائی ممکرن نریرسرت. در تصراویرری کره از 
توان مشاهده کرد که یرک  مندائیان هنگام تعمید وجود دارد می

نفر در حالت ایستاده فرد دیگری را کره در آب نشرسرتره اسرت 
دهد. عالم روحانی ابتدا با خواندن عباراتری از مرترون  تعمید می

پاشد، سپرس او را  مقدگ مندائی سه بار بر تعمیدشونده آب می
خواند و با خواندن عباراتی دیگر از او پریرمان  به نزد خود فرامی

گیرد که راه راست را اخرتریرار کرنرد. پرس از خرروج از آب،  می
نشیرنرد و عالرم روحرانری  تعمیدشونده پشت بخوردانی گلی می

اش سه برار برا روغرن کرنرجرد  پیشانی او را با خواندن نام دینی
کند. مقصود از تعمید، علاوه بر طهارت از گنراهران و  تدهین می

خطاها، نوعی سهیم شردن در جرهران روشرنرایری اسرت، زیررا 
»اُردُن«هرای جراری از رود  مندائیان بر این باورند که همه آب

گیرد. در برعرضری ایرام،  )یَردنا( در جهان روشنایی سرچشمه می
گریررد.  جمعی صرورت مری صورت دسته مانند ایام عید، تعمید به

تعمیدهای دیگری هم هست؛ مانند تعمید روزانه و تعمیردهرای 
مربوط به ازدواج، تولد، لمس مررده، بریرماری، احرترلام، عادت 
ماهانه و سفر که آنها را بدون حضور روحانی و در روزهای دیگرر 

توان انجام داد. به این تعمیدها که تشرریرفرات کرمرترری  نیز می
 ۰۴گویند. می »طَماشِه«دارند، 

ای تمام اعیاد مندائیان اسرت. سرال  تعمید از جمله مراسم پایه
روز دارد. در  ۳۱ماه و هر ماه  ۰۱روز است و هر سال  ۳۶۱مندائیان 

شرود. پرنرجره نرزد  برگزار مری »پَنجه«روز کسرى سال، عید  پنج 
اى بررخروردار اسرت و یرکری از  مندائریران از اهرمریرت ویرژه

ترین و مهمترین اعیاد آنها است. آنها معتقدنرد در ایرن  باشکوه
پنج روز پنج ملک مقرب آفریده شدند و بنابراین در ایرن روزهرا 

دِهْروا « درهای جهان روشنایی گشوده است. عید دیگر آنها عیرد 
گرویرنرد. ایرن عریرد بره  نیز مری»  نوروز ربا« است که به آن »  ربا

یا  »دِهْوا حنینا«شود.  مناسبت آغاز سال جدید مندائی برگزار می
هراى  عید کوچک، مصادف با هجدهرم ماه ترورا )یرکری از ماه

شود. این روز زمانی است  مندائی برابر با پانزدهم آبان( برگزار می
های روشنایی رفرت.  های زیرین به جهان که هیبِل زیوا از جهان

نود روز پس از عید پنجه در پایان ماه دهم از  »مانا ر دِهوا اد«عید 
سال مندائی است. مطابق با باور مرنردائریران، در ایرن روز آدم 
تعمید یافته است. در چنین روزى مندائیان نیز در مراسم تعمیرد 

 ۰۶کنند. شرکت می

مندائیان نمازی دارند که پیش از اجرای آن عملی شبیه به وضرو 
شود که آن نیز باید در کرنرار آب جراری صرورت  جا آورده می به

گوینرد. آنرهرا هرر روز سره نروبرت،  می»  رشِامه« بگیرد و به آن 
همزمان با طلوع آفتاب، ظهر و کمی قبرل از غرروب آفرتراب رو 

ایستند و به زبان مندائی به نریرایرش پرروردگار  سوى شمال می به
مرنردائریران  ۰۷شرود. گفته مری »بَراخه«پردازند. به این عمل  می

معتقدند همه این مناسک را فرشته وحری بره آدم آمروخرت و 
دست پیامبران بعدی حفظ شد تا اینکه یحیای تعمیددهرنرده  به

 آنها را تدوین کرد.
 

 در منابع اسلامى
های گوناگونی در منابع اسلامی داشتره   مصداق»  صابئین« لفظ 

های این لفظ، آن را برگرفرتره  شناختی است. گاه بنابر برخی ریشه
معنای تمایل پیدا کردن به چیزی یا از ریشه  از ریشه صَبا یَصبوا به

معنای خروج از دینی و اختیرار کرردن دیرن دیرگرر  صَبأ یَصبَأ به
اند. از این رو، گاه به همه مشرکان در زمان همه پیامبران  دانسته

۲۸ 

——————————————————————— 

۰۰.   See Dwnoew, Mandaeans, pp.124-142. 

.۰۴ See Dwnoew, nbnd, pp.101-118. 

 .۰۱۳-۷۱، صصتعمیدیان غریبعربستانی، 

——————————————————————— 
؛ برنجی، ۰۰۱-۰۳۷، صص»یک عادت قدیمی ایرانی«زاده،  نک: تقی  .  ۰۶

، تهران، قوم از یاد رفته: کاوشی درباره قوم صابئین مندائی.  ۰۳۶۷سلیم. 
 ؛ برای انواع اعیاد مندائی، نک:۱۱۷-۱۱۱صص

Dwnoew, Mandaeans, pp.83-93. 

قوم از ؛ برنجی، ۱۷۷-۱۷۰صص تحقیقی در دین صابئین،نک: فروزنده، .  ۰۷
 .۱۶۷-۱۶۷، ۱۶۱-۱۰۶، صصیاد رفته

ای تمام اعياد  تعميد از جمله مراسم پايه
 مندائيان است.





شرده  های شناخته اند؛ گاه به کسانی که خارج از دین صابئی گفته
اند صابئی اطلاق شده است؛ گاه  یهودی، مسیحی و مجوگ بوده

انرد اما وجرود  اند که به خدا ایمان داشته کسانی را چنین خوانده
دانستند؛ و گاه حتی مصرداق صرابرئریرن را  پیامبر را ضروری نمی

هرایری در زمان یرونران  اند. این لفظ را درباره گرروه حنفا دانسته
سربرب  اند. بری باستان، ایران باستان و روم باستان نیز به کار برده

ترریرن ادیران دانسرتره  حزم صابئین را از قردیرمری نیست که ابن
صابئین مندائی معاصر نیز خود بر این باورند؛ چررا کره  ۰۷است.

ها از زمان آدم  شان آمده، تمام انسان طبق آنچه در متون مقدگ
اند و همه یک زبان، یک آیین و یک  تا نوح بر کیش مندائی بوده

انردس  اند، اما پرس از نروح، در زمان سرام انردس طریقه داشته
 ۰۷ها پدید آمد. ها و افتراق اختلاف

ترین اشارات در متون اسلامی که محققان آن را برا  یکی از کهن
ندیم درباره قومری بره  اند، سخن ابن صابئین مندائی تطبیق داده

ندیم به شمار فرراوان  کنندگان( است. ابن )غسل »مغتسله«نام 
» صابرئره برطرائر « کند و آنان را  آنان در نواحی بطائ  اشاره می

النرهرریرن بروده کره برر  های جنوب بین خواند. بطائ  تالاب می
ندیم  منطقه سواد عراق در نزدیکی شهر واس  منطبق است. ابن

نویسد آنان این نام را از آن رو گرفته برودنرد کره اهرل غسرل  می
گرفرتره او،  شستند. به های خود را می کردن بودند و همه خوراکی

 ۱۱بودنرد.  آنان در اعتقاد به وجود دو اصل ازلی با مانویان همرأی
، هنگام ذکر ماجرای مانی، از مرغرترسرلره یراد  ابن ندیم بار دیگر
نویسد پدر مانی پس از دریافت پیام هاتف غیبی، از  کند و می می

شد و به قومی معروف به مغتسلره در دشرت  ها خارج  معبد بت
نویسد برقرایرای آنرهرا در  ندیم می میسان )میشان( پیوست. ابن

همان ناحیه و نیز در بطائ  تا زمان خود او براقری بروده اسرت. 
توجه اینکه دشت میشان جایی در خوزستان کنونی است و  قابل

انرد. بره روایرت  مندائیان ایرانی از قدیم ساکن خوزسرتران بروده
ندیم، پدر مانی او را بر همین مسلک مغتسله بزرگ کررد ترا  ابن

 ۱۰اینکه وی بعدها آیین دیگری را بنیاد نهاد.
ندیم در جایی دیگر از کتاب الفهرست خود، این صرابرئریرن  ابن

آورد و آنران را از  ساکن در بطائ  را صابئین راستین به شمار می
، در مررز تررکریره و  صابئین حران )شهری کهن در آسیای صغیر

کند. این تفکیک که در آثرار دیرگرر در قررن  سوریه( متمایز می
چهارم هجری نیز نمود یافته است، بعدهرا مرعریراری مرهرم در 
شناخت و داوری درباره صابئین مندائی گردید. مربرنرای سرخرن 

ندیم حکایتی است که بر اساگ آن، مأمون به قصد حمله به  ابن
مردم مواجه شد و در   شهرهای روم، در نزدیکی حران با استقبال

میان آنها گروهی بودند که بالاپوش و موهرای برلرنرد داشرترنرد. 
اند؟ آنها فقر  گرفرترنرد  مأمون از آنها پرسید که آیا آنان اهل ذمه

شان پرسید، پاسخ روشنی ندادند. مأمون آنرهرا  اند. از کتاب حرانی
الررشریرد  پرستان زمان پردرش هرارون را از جمله زندیقان و بت

دهرنرد.  شان را حلال شمرد. آنها گفتند جزیه مری دانست و خون
مأمون جزیه را مخصوص اهل کتاب دانست و به آنرهرا ترا زمان 
بازگشت خود فرصت داد که یا مسلمان شوند یا به یکی از ادیران 
اهل کتاب درآیند و جزیه دهند. آنها ظاهر خود را تغییر دادنرد و 
بسیاری از آنان مسیحی شدند و گروهی هم مسلمان گشرترنرد و 
مابقی به حال خود ماندند. تا اینکه عالمی از اهل حران در برابرر 
دریافت مال بسیار به آنان پیشنهاد داد خود را صابئری مرعررفری 
کنند. مأمون در همین سفر درگذشت و این نام از آن زمان برر 
آنان ماند. با شنیدن خبر مرگ مأمون، بیشتر آنان که مسریرحری 
شده بودند به آیین خود و همان ظاهر پیشین بازگشتند، اما آنان 

سبب قوانین ارتداد نتوانستند از دیرن  که مسلمان شده بودند به
 ۱۱جدید برگردند، و از این رو ظاهر اسلام را حفظ کردند.

۳۱ 

———————————————————————

تا. الفصل فی الملل والاهواء والنحل، تحقیق محمد ابراهیم  حزم. بی .  ابن۰۷
برنردی و  . برای تاریخچه، دستره۷۷، ص۰نصر و عبدالرحمن عمیره، بیروت، ج

دانشنامه جهان  ،»صابئین«آبادی، حسین.  ها، نک: خندق سوابق این عنوان
 .۱۷اسلام، ج

: پورکاظم، حاج کاظم. ۰۷  . صابئین یرا ۰۳۷۷. نک: توضیحات آقای چحیلی در
 .۰۳۰یادگاران آدم، سوسنگرد، ص

، ۱/۰. کتاب الفهرست، تحقیق ایمن فؤاد سید، لرنردن، ج۰۰۳۱ندیم.  . ابن ۱۱
 .۰۰۰ص

——————————————————————— 

 .۳۷۱-۳۷۷، صص۱/۰ندیم، همان، ج  . ابن۱۰ 

. حرران در زمان خرلافرت ۳۶۰-۳۶۱، صرص۱/۰ندیم، الفهرست، ج ابن. ۱۱
عباسی به یکی از مراکز علمی تمدن اسلامی مبدل شد و شماری از حررانریران 

شان در طب و نجوم و سایر علوم به دربرار خرلرفرای  سبب دانش و مهارت به
عباسی راه یافتند و در نهضت ترجمه تأثیرگذار شدند. مشهورترریرن آنرهرا دو 

 ———بودند که در رأگ یکی ثابت بن قره و در رأگ دیگری   خاندان صابی

ین اديان  حزم صابئين را از قديمى ابن تر
 دانسته است.



نظر به همین تفکیک میان صابئین راستین )بطائ ( و صابئیرن 
اهرمریرت  »صرابرئری«شناسی دیگر لفظ  دروغین )حران(، ریشه

ای  نظر برخی از محققان، ریشه واژه صابئی به کرلرمره یابد. به می
مرورخران تروجره  ۱۳گرردد. معنای غسل و تعمید بررمری آرامی به

خرلاف  اند که هم بطائ  عراق و هم دشت میشان ایران، بره داده
اند و طربریرعرترا  مرحرل  های جاری بوده حران، هر دو در کنار آب

 اند. تری برای سکنای صابئین مندائی بوده مناسب
تفکیک میان صابئین بطائ  و صابئین حران در تفسیر آیاتی از 
قرآن که در آنها به صابئین اشاره شده است نریرز مرحرل تروجره 

؛ حج: ۶۷؛ مائده: ۶۱مفسران بوده است. در سه آیه از قرآن )بقره: 
صراحت به صابئین در کنار یهود و نصاری و مجوگ اشاره  ( به۰۷

شده است. مفسران بسته به اینکه مقصود از صابرئریرن در ایرن 
شران  آیات را ساکنان حران دانسته باشند یا ساکنان بطرائر ، رأی

سنت، برخری مانرنرد  درباره آنها مختلف شده است. در میان اهل
ابوالحسن کرخی و ابوحنیفه، آنها را در حکم مسیحیان و از اهل 

عباگ، مجاهد، حسن بصری و  اند. برخی مانند ابن کتاب دانسته
مالک بن انس، آنها را همچون زردشتریران از جرمرلره کسرانری 

اند که شبهه اهل کتاب بودن دربراره آنرهرا هسرت و از  دانسته
شود، اما ذبایر  آنرهرا را  اند از آنها جزیه گرفته می همین رو گفته

توان ازدواج کررد. اما بررخری  شان نمی توان خورد و با زنان نمی
برا  ۱۰اند. طور کلی از زمره اهل کتاب خارج دانسته دیگر آنها را به

این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که در زمان خلفرا 

از صابئین در کنار یهودیان و مسیحیان و زردشتیان، جزیه گرفته 
 ۱۴شده است. می

جرنریرد کره جرزیره  در میان عالمان متقدم شیعه، گذشته از ابرن
شمارد، تقری با  همه عالمان مترقردم  گرفتن از صابئین را جایز می

مانند شیخ مفید و شیخ طوسی، دریافت جرزیره را شرامرل آنران 
اند، چرا که اعتقاد آنهرا را نره بره زردشرتریران نرزدیرک  ندانسته
در عریرن حرال،  ۱۶های مختلف مسیحی. اند و نه به فرقه دانسته

اند که اگر قومی خود را اهرل کرتراب  ای فقهی، گفته بنابر قاعده
معرفی کند و جزیه دهد، ادعای آنان تا وقتی دلیل نقض قطرعری 

 ۱۷پیدا نشده پذیرفته است.

 
 حضور اجتماعى در عراق

ای عراقی  از نویسندهالصابئ  قدیما  وحدیثا  در عراق، انتشار کتاب 
م( که در آن ریشره عرقرایرد ۰۷۱۴نام عبدالرزاق حسنی )قاهره:  به

پرستی صابئین حران دانسرتره برود، خشرم  مندائیان را در ستاره
صابئین مندائی عراقی را برانگیخت و سبب شد سکروت خرود را 

رهبرر وقرت  ۱۷در نهان نگاه داشتن عقاید و متون خود بشکنند.
استناد فقراتری  صابئین عراق از حسنی در دادگاه شکایت کرد و به

گرایش توحیدی آیریرن خرود را نشران داد. در  گنزا ربااز کتاب 
سود او حکم داد. البته حسنی برعردهرا کرتراب  نهایت، دادگاه به

من شرر  الصابئون فی حاضرهم وماضیهمخود را دوباره با عنوان 
 و از کلیت نظریه خود دفاع کرد.

به هر حال، در عراق، نهایتا  صابئین مندائی در قانون به رسمیت 
شناخته شدند و رهبر و اعیاد رسمی آنها محترم دانسته شرد. برا 
کوچ رهبر مندائیان در نیمه دوم قرن بیستم از ناصریه به بغرداد، 
جمعیت مندائیان بیش از همه در بغداد متمرکز شد. مندائریران 

۳۱ 

——————————————————————— 
بن زَهرون قرار داشت. برخی از آنان مانند ثابت بن قرره و ابروهرلال  ابراهیم

رغبت  اجبار یا به صابی همچنان بر مذهب خود باقی ماندند، و برخی دیگر به
 اسلام آوردند و در نهایت همه مسلمان شدند.

۱۳. See Jeffewy, Awthuw. 2007. The Fwwenwa Vwcnbulnwy 

wf the Quw’āa, Lendea nad Bwstwa, pp.191-192. 
۱۰ . . جام  البیان عن تأویل آی الرقررآن، ۰۳۷۳.  نک: طبری، محمد بن جریر

، ذیل بقره:  . کتاب الاحکام السلطانی  ۰۰۱۷؛ ماوردی، علی بن محمد. ۶۱مصر
قریرم  ؛ ابرن۰۷۱والولایات الدینی ، تحقیق احمد مبارس بغدادی، کرویرت، ص

. احکام اهل الذم ، تحقیق صبحی صال ، بریرروت، قسرم اول، ۰۷۷۳جوزیه. 
 .۷۷، ۷۰-۷۱صص

 

يه، مندائيان عراق به  در اواخر دوره صفو
كردند. چ  كو  خرمشهر 

——————————————————————— 
. کرتراب الرخرراج، ۰۳۷۷.  نک: ابویوسف القاضی، یعقوب بن ابرراهریرم. ۱۴

 .۰۱۰-۰۱۱بیروت، صص
؛ ۱۷۰-۱۷۱. الرمرقرنرعره، قرم، صرص۰۰۳۰.  نک: مفید، محمد بن محمد. ۱۶

تا. المبسوط فی فقه الامامی ، ترحرقریرق سریرد  طوسی، محمد بن حسن. بی
 .۳۶، ص۱محمدتقی کشفی، بیروت، ج

 .۱۷، ص۱.  نک: طوسی، همان، ج۱۷ 

قلم خود مندائیان عراقی به عربی نرگارشرتره شرده،  .  برخی از آثاری که به۱۷ 
: زهیری، عبدالفتاح. بی تا. الموجز فی تاری خ صابئ  المندائیین  عبارت است از

. الصابئ : بحث اجتماعی تاریرخری ۰۷۷۳جا؛ غضبان رومی.  العرب البائدة، بی
دینی عن الصابئ ، بغداد؛ ترجمه عربی کتاب مهم لریردی دراور برا عرنروان 

ای از نرعریرم بردوی و غضربران رومری  همراه مقدمه الصابئ  المندائیون، به
 (.۰۷۷۷)بغداد: 



انرد، از جرمرلره  عراق چندین نهاد اجتماعی رسمی تشکیل داده
که در حکم مجلس قانونرگرذاری مرنردائریران  »مجلس عموم«

مرجرلرس «برای اداره امرور رفاهری، و  »مجلس شئون«است، 
طربرق گرزارشری، گرنرزورای  ۱۷برای اجرای امور معنوی. »روحانی

م( شیخ عربردالله نرجرم بروده ۰۷۷۷ش )۰۳۷۶مندائیان عراق در 
گورستان مندائیان عراق در محرلری نرزدیرک بره نرهرر  ۳۱است.

 ابوغریب است.
 

 حضور اجتماعى در ایران
ق(، مندائیران ۷۰۰-۷۰۴:   در ایران، بعد از غلبه مشعشعیان )حک

سبب تعصب مذهبی مشعشعیان ناگزیر کانون دینی خود را از  به
هویزه به شوشتر در کنار کارون منتقل کرردنرد. در اواخرر دوره 

سبب آزار و اذیت حاکمان عثمانری در  صفویه، مندائیان عراق به
مقابل طرفداری آنها از حکومت صفویه، به خرمشهر )محرمرره( 
، مندائیان ایران نیز از شوشترر  کوچ کردند. بعدها با آبادانی اهواز
به اهواز رفتند و خررمشرهرر و اهرواز دو کانرون مرهرم حضرور 
مندائیان شد. در دوره مشروطه، در اثر غفلت حکام محلی و نیز 
اصرار پیشوایان مندائی به پنهان نگاه داشتن عرقرایرد و احرکام 
خود، مندائیان از حق تعییرن نرمایرنرده در مرجرلرس مرحرروم 

 ۳۰ماندند.
در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اسراسری، در نرهرایرت، 

ای از یهودیت یا مسریرحریرت در  عنوان شاخه صابئین مندائی به
 ۰۳صراحت نامی از آنها در اصرل  نظر گرفته شدند و از این رو، به

قانون اساسی در کنار ایرانیانِ زرتشرتری، کرلریرمری و مسریرحری 
الله  شرده بررده نشرد. آیرت های رسمی شناخرتره عنوان اقلیت به

منتظری معتقد بود اگر ثابت شود که صابرئریرن در اصرل اهرل 
اند، اعتقاد آنها به عقاید فاسدی که احتمال شررس در  کتاب بوده

شرود،  آنها هست سبب خروج آنها از اهرل کرتراب برودن نرمری
گانه سبب خروج آنرهرا از  چنانکه اعتقاد مسیحیان به اقانیم سه

شود. اگر هم ثابت نشود، احوط آن است که بررای  این حکم نمی

شان رجوع شود. منتظری  های تحقیق درباره آنها به علما و کتاب
نویسد که خود وی در پی صحبت با عالرمان صرابرئری اهرواز  می

برا ایرن حرال،  ۳۱عقاید توحیدی آنها را تصردیرق کررده اسرت.
افزاید که حتی اگر همچنان ترردیردی براقری براشرد، احروط  می

ای  الله خامنره آیت ۳۳پذیرش اقرار آنها و قبول جزیه از آنان است.
الله منتظری برشمرده، بره اهرل  ای شبیه به آنچه آیت نیز با ادله

تقریر مطالب  ۳۰کتاب دانستن صابئین مندائی حکم داده است.
بریرت  درگ خارج ایشان در این باره ابتدا در مرجرلره فرقره اهرل

( به فارسی، و سرپرس بره ۷، ش۰۳۷۶؛ بهار ۷، ش۰۳۷۴)زمستان 
الصرابرئر : حرکرمرهرم الشررعري عربی در قالب کتابی با عنوان 

الله  ( مرنر رشرر شرد. رأی آیرت۰۷۷۷)بیروت  وحقیقتهم الدینی 
ای در این زمینه، که هر دو  الله خامنه خصوص آیت منتظری و به

هنگامی که در منصب حکومتی بودند آن را ابرراز کرردنرد، در 
 ۳۴گشایش احوال اجتماعی مندائیان ایران مؤثر بوده است.

، اهواز به سبب حضور روحانریران مرنردائری، نرزد   در حال حاضر
مندائیان مرکزیت یافته است. عبدالجبار چُهریرلری )طراووسری(، 

سرالرگری در اهرواز  ۷۰ش در ۰۳۷۳گنزورای مندائیان ایران، در 
درگذشت. مندائیان ایران به زبران عرربری و فارسری صرحربرت 

۳۲ 

رسى نهایى قانون  ح مذاکرات بر و در مشر
ای از  عنوان شاخه اساسى، صابئين مندائى به

گرفته شدند.  یهوديت يا مسيحيت در نظر 

——————————————————————— 

. سرحرر الرفرضر  سرر الرماء: دراسر  ۱۱۰۰.  نک: شهید الطائی، صرادق. ۱۷ 
؛ فلی   حسن،  ۱۰۷-۱۰۷انثروبولوجی  لطائف  الصابئ  فی العراق، قاهره، صص

، مجل  الآداب، کلی  الآداب، جرامرعر  »الصابئ  دراس  جغرافی «.  ۰۷۷۷صال . 
 .۰۳۷-۰۳۳، صص۰۷۷۷، شباط ۱۴بغداد، ش

 .۷۱. تاری خ الصابئ  المندائیین، دمشق، ص۰۷۷۷. عمار حماده، محمد. ۳۱
، قوم از یاد رفتره، نروشرتره »درآمدی بر کتاب«. محی  طباطبایی، محمد. ۳۰ 

 . ۰۱سلیم برنجی، ص

———————————————————————

. مندائیان معاصر ساکن ایران و عراق خود را همان قوم مهاجر از مصرر و ۳۱
الرنرهرریرن و ایرران  دانند که به شمال سوریه و از آنجا بره بریرن  فلسطین می

ای در حران نیز سکونت گزیده بودند، اما خود را کامر   اند. اگرچه در دوره رفته
دانرنرد.  مستقل از حرانیان و معتقد به خدایی یگانه و دارای کتابی آسمانی می

دانند. نک: مرقردمره  از این رو، آنها خود را مصداق صابئین مذکور در قرآن می
نعیم بدوی و غضبان رومی بر ترجمه کتاب الصابئ  المندائیون، نوشته لیردی 

، )صص  (.۰۷، ۰۶-۰۴دراور
. دراسات فی ولای  الفقیه وفرقره الردولر  ۰۰۰۰. نک: منتظری، حسینعلی. ۳۳ 

 .۰۰۱-۳۷۱، صص۳الاسلامی ، قم، ج
 .۳۰۴، مسأله ۰. اجوب  الاستفتاءات، بیروت، ج۰۰۱۴. الخامنئی، سید علی. ۳۰ 
. البته از آرای تفسیری و فتاوای فقهی که بگذریم، بحث دربراره مرعرنرا و ۳۴ 

در قرآن و نسبت آن با مندائیان کنونی همچنان در میان » صابئین«مصداق 
 .» صابئین: مندائیان«آبادی،  محققان رواج دارد. نک: خندق

 
 
 



کنند. آنرهرا برراى دفرن  می
مررردگان خررود گررورسررترران 

گانه اى در اهواز دارنرد.  جدا
هرراى رسررمرری  از تشررکررل

صابئین مندائی در ایرران، 
انجمن صابئین است که از 

ش رسرما  فرعررالریررت ۰۳۰۷
مانرنرد  ای جُنگ مندائیان ایران ماهنامه ۳۶خود را آغاز کرده است.

مندا دارند که رویدادهای داخلی جامعه آنرهرا در آن  ر نام بیت به
 یابد.  بازتاب می

ترین ادیرانری کره  عنوان یکی از کهن حضور مندائیان در ایران به
همچنان خ  و زبان و متون خود را حفظ کرده اسرت، فررصرت 

خصروص  شرنراخرتری و بره مغتنرمری بررای ترحرقریرقرات دیرن
شناختی برای محققان دانشگاهی فراهم کررده اسرت. در  مردم
شناختی درباره مندائیان بره  های اخیر چندین بررسی مردم سال

زبان فارسی صورت گرفته و برخی از آنها بره ترأیریرد روحرانریران 
، بره زمیرن صابئین ایرانمندائی نیز رسیده است؛ از جمله کتاب 

فارسی و انگلیسی، از مسعود فرروزنرده و آلرن بررونره )ترهرران: 
دلیرل تصراویررش اهرمریرت دارد؛  خصوص به ش(، که به۰۳۷۷

ورزی صابئین  شناختی در دین ای مردم تعمیدیان غریب: مطالعه
صرابرئریرن ش(؛ ۰۳۷۷از مهرداد عربستانی )تهران:  مندائی ایران

ش( و مقاله وی در جرلرد ۰۳۷۷از عادل شیرالی )تهران:  راستین
(. همچنین مدتی اسرت ۰۳۷۳)تهران:  تاری خ جام  ایرانبیستم 

هرا  که خود مندائیان ایرانی، با توجه به وجود بررخری سروءفرهرم
شان، آثاری درباره کریرش خرود بره فارسری انرترشرار  درباره آیین

قوم از یادرفرتره: کاوشری دربراره قروم اند؛ از جمله  عمومی داده
آیا صابئیرن ش( و ۰۳۶۷، از سلیم برنجی )تهران: صابئین مندائی
از ساهی خمریرسری )زهررونری( )ترهرران:  شناسید؟ مندایی را می

۰۳۷۰.) 
 

 پراکندگى جمعيت
انرد  های قرومری همانطور که در آغاز اشاره شد، مندائیان از کیش

کریرشران خرود ازدواج  شان فقر  برا هرم رغم شمار اندس که به
کند از کریرش  کنند. اگر کسی از مندائیان با غیرمندائی ازدواج  می

های تبلیغی دینی بررای  از این رو، جنبه ۳۷شود. مندائی خارج می

دعوت دیگرران بره کریرش 
خود در آنها وجود نردارد و 
بنابراین رشرد جرمرعریرتری 

 زیادی ندارند.
از جمعیت منردائریران آمار 
دقیقی در دست نیست. برر 
اساگ آمار رسمی حکومت 

نرفرر  ۶۴۷۷م( جمعیت مندائیان عراق ۰۷۰۷ش )۰۳۱۶عراق در 
 ۰۱۱۱بوده است. جمعیت مندائیان ایران در همان سرال حردود 

نفر تخمین زده شده است. بنابر ترخرمریرنری مرربروط بره سرال 
م( کل جمعیت مندائیران مرترشرکرل از حردود ۰۷۷۷)  ش۰۳۴۶

طبق گزارشی، جمعیت مرنردائریران  ۳۷پانزده هزار نفر بوده است.
م )۱۱۱۳ساکن عراق از پنجاه تا هفتاد هزار نرفرر ترا پریرش از 

 ۳۷م رسیده اسرت.۱۱۰۳نفر در  ۴۱۱۱تا  ۳۴۱۱ش(، به حدود ۰۳۷۱
به دلایل مختلف، از جمله حاکمیت رژیم صدام، جنگ عراق برا 
ایران، حمله آمریکا به عراق و نیز فشار نیروهای داعش، بیرشرترر 
مندائیان امروزه به استرالیا، سروئرد، آلرمان، هرلرنرد، امرریرکا و 

، بریرشرترریرن  کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. در حال حاضرر
، در سوئد، ساکن ۰۱جمعیت مندائی، شامل حدود   اند. هزار نفر

های مندائی )اتحاد الجمعیات المندائریر  فری  اتحادیه جمعیت
) هرا و  های اخیر برای هماهنگی میران گرروه در سال ۰۱المهجر
های مختلف مندائی در سرتاسر جرهران شرکرل گررفرتره  تشکل
 است.

 

۳۳ 

منتظری، در پى صحبت با عالمان صابئى 
كرده  نها را تصدیق  اهواز عقايد توحيدی آ

 است.

———————————————————————
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